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  يعدالت اجتماع يشناختمعرفت يمبان
  يمبر قرآن كر يدكأت با

سيدكاظم سيدباقري  

 

  چكيده
و  هايشهندا يانتفاوت م و غالباً كننديم يباز يياديننقش بن ي،در مكاتب فكر يشناختمعرفت مباني

نوشتار  يناست. هدف ا يستهبا يو لذا پردازش آنها امر باشديم يبرخاسته از آن مبان هايهنظر

امر  ينر اب يهاست. در فرض يمبر قرآن كر يدكأبا ت ي،عدالت اجتماع يشناختمعرفت يمبان يجووجست

 توانيا مر يعدالت اجتماع يشناختمعرفت يمبان يم،و منطق قرآن كر ياتشده است كه از منظر ادب يدكأت

عقل در فهم  يعدالت، حكم ذات يـ عقل يشينيت پعادلانه، امكان شناخ گرايييتچون غا يدر موارد

از  يكي زين عتيكنار آنها شر رها از عدالت رصد كرد و دانسان يو فطر ييعقلا ،يفهم عقل دييأعدل، ت

 ميقرآن كر اتيارجاع به منطق و ادب ،يفيتوص -يليامر با روش تحل نيا .دآييمنابع فهم عدالت به شمار م

 عقل انجام شده است. ليو بهره از دل

  .ميقرآن كر ،يعدالت اجتماع ،يشناختمعرفت ،يمبان :يديكل واژگان

   

                                                
           .دانشيار گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميsbaqeri86@yahoo.com  

  ٢١/١٢/٩٦: دييتأ خيتار               ٨/١١/٩٥: افتيدر خيتار
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  مقدمه
آن  هايهر نظام انديشگي و نظريه، داراي مباني استواري است كه روبناها و ديگر ساحت

است. مباني هر سامانة فكري، راه و مسير يافته نظام بر اساس آن مباني، شكل و سامان 

هاي حساس، آنها را به مطلوب، راهبري شناساند و در بزنگاهپويندگان طريق ميرا به 

اي كه وجود دارد، برگرفته از ، داده و كارويژههاي فكري، هر گونه آموزهكند. در نظاممي

شناختي است كه در همة اجزا ازجمله مباني معرفتفراوان هاي فكري مباني، اصول و پايه

تي يك شناخسامانه اثرگذار است. در بايستگي بررسي مباني معرفتو اركان آن ارزش يا 

-توان بسنده كرد كه اين بحث، مرزكشي و شفافمكتب، انديشه يا ارزش، به اين امر مي

 بر اساس مباني ويژة يك مكتب .سازدها و مكاتب را روشن ميسازي با ديگر انديشه

گيرند و بر پاية آنها، پژوهنده به اصول، قواعد، معيارها و مسائل سامان مي است كه

 ؛دشويابد و در مراحل بعد، روند گذر از مفاهيم به مصاديق فراهم ميها دست ميشاخص

 هاي فكريهرچند همة مكتب .شفافيت مباني و توجه به آن، داراي اهميت استرو ازاين

با ها رسشپن بنيادين زندگي هستند، اما به هنگام پاسخ به آ هايپرسشدر صدد پاسخ به 

 يهاپرسش نيترياديبنشويم. رو ميهها روبشناسيدر معرفت يهاي متعددديدگاه

   هستند. ختيشنامعرفت ،يفلسف

مباني، ين كند. اشناختي عدالت اجتماعي را بررسي ميويژه مباني معرفتطوربهاين نوشته 

 د.شوتوجه به آنها استوار ميكه سازة نظريه عدالت با هستند ثيرگذار أاي و تمباحثي پايه

اسب من يبستر، نقش كليدي بر عهده دارند و هايجاد زيرساخت انديشهدر ااغلب  مباني

كنند. اين با حفظ اصالت و سنجيدگي فراهم ميهاي ديگر از معرفت وريهبهربراي 

 رفتنگ توصيفي، ارجاع به آيات قرآن كريم و بهره -با روش تحليلي بر آن استنوشتار 

ظر شناختي عدالت اجتماعي از من، به اين پرسش پاسخ دهد كه مباني معرفتياز دليل عقل

كيد شده است كه از منظر ادبيات و منطق أقرآن كريم كدام است و در فرضيه بر اين امر ت

-توان در مواردي چون غايتشناختي عدالت اجتماعي را ميقرآن كريم، مباني معرفت

ييد أعقلي عدالت، حكم ذاتي عقل در فهم عدل، ت -ناخت پيشينيگرايي عادلانه، امكان ش
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شريعت يكي از منابع فهم و  ها از عدالت رصد كردفهم عقلي، عقلايي و فطري انسان

  آيد.عدالت به شمار مي

  تبيين مفاهيم )الف
  مباني. ١

ي برا .آميختن آن با چند عنوان ديگر استهاي بحث مباني، خلط و درهمييكي از دشوار

ك به آن نزدي از مفاهيم» مباني«شود آنكه در اين نوشتار اين مشكل پيش نيايد، تلاش مي

اين مفهوم با مفاهيمي ديگر چون مبادي، اصول،  جدا گردد. هنگام بحث از مباني، غالباً 

مباحث  گرددشود و همين امر موجب مييدر هم آميخته م ،قواعد، ادله و حتي مسائل

اي كه بر هپاي ؛است» يبني عليه ما«بحث از  »مبنا«. در نداشته باشندشفافيت و دقت لازم 

هاي بر پاية مباني، نظامكه گونهآن ؛شوداساس آن، اصول، قواعد و مسائل استوار مي

اي همباني، گزاره .دشومي وضع گيرند و مقرراتسياسي، حقوقي يا اقتصادي شكل مي

شوند. به بيان ديگر، منظور از مباني، آن مبتني ميها بر آنها اخباري هستند كه نظريه

ها، بنيادهاي فكري است كه حضور و تفطن به آنها در نوع برداشت از مفاهيم و ارزش

يري و فراگ ازاغلب ويژگي مباني آن است كه  .ثيري قطعي و انكارناپذير خواهد داشتأت

دني شند، به اين معنا كه وضعاكشفي ؛از حيث كمّي محدودند اما ،برخوردارند وسيع كليتي

به منابع  ؛ پس براي درك آنها بايدهستند اند و از نصوص قابل دستيابيپيشيني ؛نيستند

ي دانشويژگي ديگر مباني، برون .فهم و برداشت مفاهيم مراجعه و آنها را اصطياد كرد

صة صيبا توجه به خ .شوندنمياي ويژهخاص درگير دانش طوربهمباني  .بودن آنهاست

ه البته كهستند هاي مختلف كه ذكر شد، مباني ناظر به مفاهيم، مسائل و دانش» فراگيري«

ها به مقوم نظريه وجزاغلب نسبت به هر كدام، ويژگي خاصي خواهند داشت. مباني 

 وليدت خادم ثيري مستقيم در آنها دارند. به بيان ديگر، مباني،أهرچند ت ؛آيندشمار نمي

از » مباني«گيرد. با توجه به اين بحث، شكل مي نظريه آنها اساس بر و ندهست نظريه

رو نازاي ؛شودشود، تفكيك ميها اطلاق ميبه مباحث آغازين دانشبيشتر كه » مبادي«

شناخت اصولي  و شناخت وجود موضوع ،شناخت ماهيت و مفهوم موضوعمسائلي مانند 
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يم است كه به تصوري و تصديقي تقس اييد، از مبادشوعلم ثابت ميهر آنها مسائل  اكه ب

 ي،فهاناص يغرو :ر.ك يقي،و تصد يتصور يمباد يشترب يحتوض يبرا( شود و نه مبانيمي

  .)٨٨ص ،١٣٧٥ يزدي،مصباح  /١٧ص تا]،[بي

  شناسيمعرفت .٢
هاي گوناگون، در ناهمخواني هاي ميان مكاتب و گرايشها و تفاوتاختلاف ة عمدةشير

ازد پردمي شناسي به خاستگاه معرفتمعرفت .نهفته است يختشنامعرفتآنها در مباني 

در اين حوزه  .و موضوع آن معرفت است كندررسي ميب راآن  روش و اعتبار ساختار،و 

 هاي خوبو شيوه است كه معرفت چيستهپرسشگويي به اين كوشش براي پاسخ

به شناسي در معرفت .)٢٢ص ،١٣٨٠ گريلينگ،( »ند؟اش دستيابي به آن كدامبخاطمينان

ها مسائل و پاسخ هاپرسش نيكه مجموع ا ميهست هاييپرسشدنبال پاسخ به 

ض وجود، فر هوجود دارد؟ ب يتيواقع ايآ نكهيا لياز قب ؛دهنديم ليرا تشك يشناسمعرفت

فرض  هاست؟ ب ينيقيو  يقطع يابيدست نيا ايآ ،يابيفرض دست هاست؟ ب يافتنيدست ايآ

ك مطابقت مطابق با واقع است؟ ملا ،ينيقيمعرفت  نيا ايآ ست؟يابزار آن چ ،ينيقي يابيدست

در طورمعمول بهدر فلسفة غرب  .)٥٢، ص١٣٨٠ ،يمعلم( ست؟يآن چ حيصح يو معنا

رفت پس مع .»توجيه« ،»صدق« ،»باور« :شوداشاره مي اصلي ةسه مؤلف تعريف معرفت به

  ». باورِ صادقِ موجّه«يعني 

مراد از تحليل  .ها يكي از شروط لازم در تحقق معرفت استيك از اين مؤلّفه هر

 ،(ر.ك: هاسپرس اي استتحليلِ معرفتِ گزاره شناسي،معرفتاين خوانش از معرفت در 

، شوديها نماما در فلسفة اسلامي، معرفت فقط شامل گزاره ؛)١٣٨٢ ،/ شمس١٣٣، ص١٣٧٩

  .است )ايو قضا قاتيها (تصدو گزاره )(تصورات ميمفاه بلكه مفهومي اعم از

  عدالت اجتماعي  .٣
 :(ر.ك» بالحق الحكم: العدل«در ريشة مفهوم عدالت، حكم به حق، تصريح شده است: 

                                                

 ةواژ »Epistemology« ةيوناني دو كلم ةاز ريش برگرفته »Episteme«  به معناي دانايي، معرفت و)

  است. )(به معناي عقل، فهم، نظريه و دانش »Logos«و  )حكمت
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روي و دوري از افراط و تفريط نيز ذكر ميانهكه گونهآن .)٤٨-٤٧، ص١٣٨٢ ،زادهينحس

. عدالت اجتماعي، مفهومي عام و فراگير است )٥٦، ص٨ج ،١٣٧٥ ي،(مصطفو شده است

هاي متعدد اجتماع اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي نيز كه دربردارندة جلوه

است  )Distributive Justice( عدالت توزيعىاز عدالت اجتماعي،  يشود. نوع ديگرمي

رين تمواهب و منافع و وظايف ميان مردم را مد نظر دارد و مهم ةپخش و توزيع منصفانكه 

عدالت كه همچنانبرى و برخوردارى افراد است؛ ويژگى آن رعايت انصاف در سهم

ن ويژگى تريپردازد و مهمطرفانه از قانون و نظم اجتماعى مىتأديبى به حفظ و حراست بى

 منافع و مصالح اشخاص خاص به د تنهاقانون و مجريان آن نباي .طرفى استآن رعايت بى

 :(ر.ك اشندب يكسان ،، بلكه به مقتضاى اين عدالت همه بايد در برابر قانونكنندتوجه ويژه 

 جهتو بيشترين اجتماعي، عدالت شود كه درگفته ميرو ازاين .)٥٧-٥٥ص ،١٣٨٨ي، واعظ

 و افراد )Inputs( هايداده ميان تناسب درواقع يا جامعه كمياب منابع توزيع چگونگي بر

علامه  .)٥٤٢ـ٥٤٣، ص١٣٦٩ ،براسياستال( شودمي معطوف )Outputs( هاستانده

روي بين دو شود كه ميانهاعتدال را در مفهوم اصطلاحي عدالت يادآور مي يئطباطبا

روش عالي و داني و دو سوي افراط و تفريط، داراي ارزشي حقيقي و وزني بزرگ در 

طباطبائي، ( ليف و همبستگي اجتماعي بر آن استوار استأاجتماع انساني است كه تركيب، ت

  .)٢٠٥، ص٦ج ،١٤١٧

عدالت اجتماعي، ارزشي است كه با فراگير شدن آن، جامعه داراي توان گفت مي

رسند و امور جامعه، به تناسب و تعادل در د كه افراد به حق خود ميشوهايي ميزمينه

احقاق «، »حق«ازآنجاكه در هستة مركزي اين تعريف،  گيرد.خويش، قرار مي ةجاي بايست

 حق، مقدم بر كه و توزيع شايستة آن وجود دارد. با اين وصف، چون نيك بنگريم» آن

ولى عدالت  ،حق، طبيعى و ثابت است .اجرايى حق است ةعدالت مرحل«عدالت است و 

  .)٢١٥، ص٦ج ،١٣٧٩(مطهرى،  »و اجرا ارادى و اختيارى است

                                                

 ١ج ،١٣٦٢ ،الصعيدي :ك.ر نمونه يبرا( دارد وجود يگوناگون فيتعار ،ياجتماع عدالت يبرا، 

  ). Russel, 2004, p.5 & 154/٤٦١ص، ١٣٧٠ با،يصل/ بعد به ٥٩ص، ١٣٨١ ،يمطهر/ ٢٤٢ص
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شناختي عدالت اجتماعي شود مباني معرفتبا توجه به آنچه آمد، در ادامه تلاش مي

  .با توجه به ادبيات و منطق قرآن كريم بررسي شود

 عادلانه گراييغايت )ب

 زاوية از گاه بحث، اين دارد؛ وجود اجتماعي عدالت مطالعات در كلي نگرش دو

و گاه از منظر  )Instrumental Reason( ابزاريو خرد )Utilitiranism( سودگرايي

 مفيد »خود« براي آنچه هر نخست نگرة در. شوديم يبررس )Teleology( گرايييتغا

س خدمتكار نف معناي ديدگاه، به در اين» عقل«. گيردمي قرار توجه مورد باشد، سودمند و

 از هدف بيش تواند بگويد هدفينمي هاست. عقلخواهش و شهوات ، بردةيومه قول و به

 كه دليل اين به ؛خواهد بود» خوب«خواستني،  ءيا شي هدف است. هر ديگر عقلاني

 ها و اميالخواهش نيرومند اما نامنظم هايانرژي كه است عقل اين است. كار» خواستني«

 رضايت ميزان بيشترينها راه تريناز اقتصادي چگونه آنها بياموزد كه و به نموده را تنظيم

 .كنندتعبير مي ابزاري عقلكه از آن به  )٥١ص ،١٣٦٧(آربلاستر،  »به دست آوردرا  شخص

پافشاري داشت كه انسان بايد سود ببرد. در نظام سياسي  )م١٧١١ـ١٧٧٦( هيوم ديويد

پندارد. هر عضو جامعه به اين منافع حساس است باثبات، فرد، خود را صاحب سود مي

 ,See: Hume, 2014( كند كه ديگران نيز مانند او عمل كنندعمل مياي گونهو به 

p.22( . بنتام جرمي» اصالت سود«اين روند در مكتب )تر شد. به كامل )م١٧٤٨ـ١٨٣٢

باور او طبيعت براي انسان دو كارفرماي ماهر و مسلط قرار داده است: درد و شادي. اين 

آنها بر همة امور، گفتار و افكار ما  گويند كه عادلانه و ناعادلانه چيست.دو به ما مي

 استذاري گبيشترين شادي براي بيشترين افراد، بنياد اخلاق و قانونرو ازاين ؛ندامسلط

)See: Bentha, 2005, p.53( يابد. در اين انگاره، و عدالت با نيل به اين هدف تحقق مي

 .شودغالب مي )Humanism( گراييو انسان )Anthropocentrism( مداريانسان

. آيدباشي او برترين هدف به شمار ميگردد و خوشانسان، مركز و مدار عالم فرض مي

هاي خود با ها به قراردادها و توافقبندي انسانجز پاي ، عدالت چيزيهابزيدر نگرش 

ا توجه به بو لذت بيشتر عدالت مين منافع نيست. در نگرة قرارداد، أديگران در راستاي ت
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 ين،بي، تهو بر اساس عقل جمعي و ضروريات زمان افراد شرايط و مقتضيات و ذهنيات

اين . پذيرتغييرناثابت و نه  ،عدالت قابل تغيير است پسشود. ارزيابي و بازتعريف مي

نظريه كه از قرن هفدهم به بعد رواج يافت، عدالت را دورانديشي و عمل عقلاني براي 

ي عدالت، محدوديت .داند كه به شناسايي منافع ديگران هم نياز داردحفظ منافع فردي مي

ري ديگران را جلب نمايند. افراد، كنند تا همكانفع به خود تحميل مياست كه افرادي ذي

خواه و ناخواه در پي منافع خود هستند و عمل عادلانه هم ممكن نيست مغاير با منافع 

اثر خواهد بود. عدالت هم به سود عامل آن است و هم به سود وگرنه بي ،فردي باشد

 امبنت، مكتب )John Stuart Mill( ميل استوارت جانديگران يا عموم مردم. بعدها 

)Benthamism(  .عهخير و صلاح جام ،بنتامبه عقيدة را در ليبراليسم به تكامل رساند ،

 بيني كند كه در آنتواند دولتي از جامعه را پيشو مي ار هوشمند استذگدر دست قانون

، ١٣٥١ ،(ساباين براي اكثريت عددي افراد جامعه فراهم شده باشد هالذت بيشترين

رين سود براي بيشتبه حداكثر رساندن  ،انگارينفعاصالت سود و «. اين مكتب، )٢٨٢ص

-يجامعه م گيري سياسي، وضع قوانين و رعايت عدالت درمبناي تصميمافراد جامعه را 

در  همان است كه جامعه را به آن حد و مرز برساند. الزامي درست و، بايستهو امر  داند

، عدالت بيش از هر مفهوم اخلاقي ديگر نقد اين انگاره بعضي معتقدند كه با اين نگرش

، به افراد اين شودزيرا اينكه سود ملاك همه چيز  ؛)Postema, p.148( بيندآسيب مي

هرچند عدالت  ؛بزند يدهد تا براي افزوني سود خويش، دست به هر كارمجوز را مي

  .نشودلحاظ 

شود. كيد ميأتانگاري بر ارزش ماهوي عدالت و خير ذاتي آن، اما در مكتب غايت

 ور اين، جزبافزون بر اين باور بود كه عدالت تنها ابزاري براي رفاه نيست، بلكه  سقراط

در دوران جديد اين نگرش،  .)Edwards, 1967, p.330( »اساسي و بنيادين خير است

جدّ هاست كه ب )١٧٢٤ـ١٨٠٤( )Immanuel Kant( كانت ايمانوئلبيشتر مديون 

لكه ب ،داندكرد. وي ميل طبيعي، سود و قرارداد را مبناي عدالت نميگرايي را نقد فايده

ود ابزاري براي رسيدن به س عدالت، مستلزم گذشتن از منافع شخصي است. عدالت صرفاً 
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 -مطلوبيت مانند فايده و -و لذت بيشتر نيست. او استدلال كرد كه اصول مبتني بر تجربه

اي هگرايان در محاسبهكه فايدهدرحالي ؛تشكيل دهندتوانند مبناي مقررات اخلاقي را نمي

 ةاهدافي في نفسه و شايست ةنه به منزل ،دانندخويش مردم را ابزار سعادت ديگران مي

 معيار سنجش اخلاقي،، معتقد بود كه قانون اخلاقي. او )٨، ص١٣٧٤ ،(ر.ك: ساندل احترام

 ،به بعد ميلادي ١٩٧٠از دهة  ولزرا جان. )٣٣٠، ص١٣٧٤ ،زاده(نقيب ماست كردارهاي ةهم

 Social Contract( و در نظر داشتن نظرية قرارداد اجتماعي كانتبا توجه به مكتب 

Theory(  عدالت به منزلة انصاف«به بحث« )Justice as Fairness( .پرداخت  

ن آ -ويژه در نگرش راولزي و ليبراليبه -اشكال اساسي اين رويكرد ،با اين همه 

 هاست كه مشخصاست كه هيچ تصور پيشيني از عدل و خير وجود ندارد و قرارداد انسان

ناعادلانه است. وقتي عدالت، امري نسبي باشد،  چيزي عادلانه و چه چيزي كند چهمي

پس  .توانند بنشينند و قرارداد كنند كه چه چيز عادلانه يا ظالمانه باشديعني گروهي مي

 غربي، ناشود؛ برخي از متفكرد يا بسته به تشخيص اكثريت ميعدالت، تابع قراردا

عدالت ه و بر اين باورند ك دنكنتشخيص اكثريت را مبناي مناسبي براي عدالت تلقي مي

 ،عدالت ،به بيان ديگر .مردم آن را عادلانه بدانند بيشترهر چيزي كه  :عبارت است از

كند، هايي براي نارضايتي مردم فراهم ميتصديق عموم، زمينهبه نظامي است كه آنچه را 

با اين نگرش، عدالت، امري سيال،  .)١٣٤ص ،١٣٧٧ يان،(ر.ك: كاتوز برساند كمترين حدبه 

خاص  در هر جامعه و عصري يك نوعنسبي، عرفي، اعتباري و قراردادي خواهد بود و 

د توانحداكثر ميهد، دستور مطلق دتواند نمي ،پس عدالت .از عدالت وجود خواهد داشت

ها و دستور دهد و امكان ندارد كه عدالت براي همه زمان ،براي زمان و مكان خودش

كه امكان ندارد بزرگي و كوچكي براي همه اشيا  طوربشود. همين گونهها يك مكان

 يعمل ممكن استبا توجه به همين نسبيت،  .)٣٠٥ص ،١٣٧٨ ي،(ر.ك: مطهر جور باشديك

 يشخص سوم يآور و برادرد و رنج يگريشخص د يآور باشد و برالذت يشخص يبرا

 يشخص دوم، بد و برا يشخص اول، خوب، برا يصورت برا نيباشد كه در ا تفاوتيب

  .)١٤٩ص ،١٣٩٤ ،يزديمصباح ( است يارزش خنث يشخص سوم دارا
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، ، به طور ذاتينهعمل عادلاي قرآني، گرايغايتدر نگرش  ،با توجه به آنچه ذكر شد

مطلوبيت دارد و نفس آن عمل، نيك است و بايد انجام داد، نه به دليل سود و نفعي كه 

لذا عدالت، امري اخلاقي  ؛آورد و نه به دليل قراردادي كه بر آن شده استبه همراه مي

 رشيپذسود نيست و صرف  است و نه سودمحور و اقتصادي. انگيزة عمل عادلانه صرفاً 

  امري عادلانه يا ظالمانه تلقي گردد. شود نمييا قرارداد، موجب  يمردم

كند كه هدف از ارسال پيامبران و برانگيختن آنان برپايي قرآن كريم براي ما بيان مي 

لنَّاسُ ا قَدْ أَرْسَلْنَا رُسلَُنَا بِالبَْيِّناَتِ وَأَنزَلْنَا معََهُمُ الْكتَِابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقوُمَ «عدالت بوده است: 

  .)٢٥: يد(حد »باِلْقِسْطِ 

حتي اگر به ظاهر بر خلاف  ؛هدف و غايت است و ورزي محبوبيت دارداصل عدالت

كند كه حتي نسبت به دشمن، پس خداوند به مسلمانان امر مي .منفعت شخص باشد

ه تو الب: وا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوىأَلاَّ تَعْدِلُ  ىا يَجْرِمنََّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَ وَلَ« عادلانه رفتار كنند:

كه آن به تقوا  ورزيد. عدالت ورزيدنبايد دشمنىِ گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت ن

  .)٨(مائده:  »تر استنزديك

لَمْ وَ اتِلُوكُمْ فِي الديِّنِ ا يَنهْاكُمُ اللَّهُ عَنِ الذَّينَ لَمْ يُقَ لَ « فرمايد:و در جايي ديگر مي

ا [امّا] خدا شم :يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطوُا إِلَيهِْمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ

از اند، برا از كسانى كه در [كار] دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده

زيرا خدا دادگران را دوست  ؛عدالت ورزيددارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان نمى

  .)٨(ممتنحه:  »داردمى

تي ح ؛كندن و مسلمانان را به گفتار عادلانه دعوت ميامنؤخداوند، در ساحتي ديگر، م

ا و چون [به داورى ي :ا قُرْبىإِذا قلُْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذَ وَ« اگر دربارة خويشان آنان باشد:

  .)١٢٥(انعام:  »] خويشاوند [شما] باشدةهرچند [دربار ؛د دادگرى كنيد] سخن گوييشهادت

ا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا كوُنُوا قوََّامينَ باِلْقسِْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ يَ « فرمايد:اي ديگر ميو در آيه

يام ايد، پيوسته به عدالت قهاى كسانى كه ايمان آورد :أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالدَِيْنِ وَالأَْقْربَينَ  عَلى

] پدر و مادر و هرچند به زيان خودتان يا [به زيان ؛كنيد و براى خدا گواهى دهيد
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  .)١٢٥(نساء: » خويشاوندان [شما] باشد

با توجه به اين مهم است كه در قرآن كريم عدالت، درهرحال، هدفي هميشگي و  

اهداف،  اين .ن راه به سوي سعادت بردتواهدفي كه با آن مي ؛شودغايتي دائمي ترسيم مي

دهد و رفتار و گفتار افراد هايي هستند كه مسير را به رهپويان نشان ميهمچون شاخص

  كند.شان رهبري ميرا به سوي وظايف

 عدالت يـ عقل يشينيامكان شناخت پ )ج

است. اصل و  يهست ذاتدر  يشينيپ امري و خير ،عدالت ي،و قرآن ياسلام ةيشاند در

ن را آ ياست كه برخ يافتقابل فهم و در يم،و عقل سل يعدالت با فطرت بشر ةجوهر

نقص  و بدي و خوبي كه دانندمي ايقوه را آن و نامنديدر انسان م يهصحت فطرت اول

. حكم عقل، فرازمان و فرامكان است )٤٧٢، ص١٣٨١ صليبا،( كندو كمال اشيا را درك مي

هرچند راهكارهاي دستيابي به آن در  ؛نيز ثابت و هميشگي است و ثابت؛ پس عدالت

  شايد متفاوت باشد.  گوناگونجوامع 

است؛ عدالتي كه از سرچشمة هستي شده تلقي  هاره، عدالت از اصول مذهب شيعوهم

از  عليامام  .كندبه همة هستي، افراد، جامعه، اقتصاد و سياست ريزش مي ،خداوند

ها را در مجراي عدل جريان :اعَهَ اضِ وَورَ مَ مُ اُ الْ عُ ضِلُ يَ دْ عَالْ « :كندچنين تعبير ميدالت ع

اشيا و امور را  ،عدالت ا؛ گوي)٤٣٧، حكمت ١٤٢٧ رضي، سيد( »دهدطبيعي خود قرار مي

در عدالت  .اندگرداند، زماني كه از اصل خود دور شدهمي به جايگاه اصلي خود بر

تي راساي حقوق افراد بهجامعهدر  ؛گرددمي اجتماعي، جامعه به وضعيت اصلي خودش باز

گردد كه راه به سوي كمال و سعادت مي يشود و داراي شرايط و بسترهاي مطلوبادا مي

وقتي به  .، هماهنگ استتعريف عادلبا  تعريف عاقل عليامام از بيان  .شودهموار 

در پاسخ، همان را بيان كرد  امام ،»ف كنيوصتعاقل را براى ما « عرض شد كه امام

 .»نهدميعاقل كسى است كه هر چيز را در جاى خود : «ه بودفرمود كه در تعريف عدل

حكمت (همان،  »بيان كردم«فرمود:  امام» جاهل كيست؟«پرسيده شد: ايشان گاه از آن

عين عقل و خرد ، عدل -جوادى آملى اللهآيت به تعبير -با اين وصف .)١٧١، ص٢٣٥
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هر چيزي را به جاي خود نهادن يا هر كاري  .)٢٠٣، ص١٣٧٥ ،جوادى آملى( عملى است

شود كه با تلقي مي حكيمانه و درست، عالمانه ، كاريرا به وجه شايسته انجام دادن

  عقلانيت ارتباطي استوار دارد. 

از ستمگران و حكومت جائرانه اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري 

ها و رويو بسط عدالت فردي و اجتماعي و منع از فساد و فحشا و انواع كج

كفايي و جلوگيري از استعمار و آزادي بر معيار عقل و عدل و استقلال و خود

استثمار و استبعاد و حدود و قصاص و تعزيرات بر ميزان عقل و عدل و انصاف 

با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زهايي نيست كه و صدها از اين قبيل، چي

گفته شود قواعد عقلي اين دعوا مشابه آن است كه  .زندگي اجتماعي كهنه شود

 آن، قواعد ديگر نشانده شودو رياضي در قرن حاضر بايد عوض شود و به جاي 

  .)١٧٧، ص٢١ج ،١٣٨٢ يني،خم ي(موسو

راي بر توان عقل بافزون آن است كه  ،داي كه در اين ميان بايد توجه كرالبته نكته

رخي دهد تا بتشخيص معيارهاي عدالت، سخن الهي نيز به جويندگان اين عرصه ياري مي

هاي عدالت را مشخص كنند و تصويري از دادگري در عرصة فردي يا ها و سنجهملاك

عادلانة اجتماعي به دست آورند و با آن معيارها و فهم خير و سعادت، راه براي توزيع 

  .شودها و امتيازات فراهم نعمت

  در فهم عدلحكم ذاتي عقل  .١
 هاي هميشگي قرآن است كه خداوند همواره به آن امر كرده است:عدالت يكي از آموزه

با توجه به فعل مضارع در آيه كه دلالت بر  ؛)٩٠: نحل( »نِابِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَ  يَأْمُرُ اللهَ  إِنَّ «

  كند.اره به آن امر ميودارد، عدالت، اصلي است كه خداوند هم استمرار و دوام

اي در آيه . همچنين)٨(مائده:  »ياعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتقوَْ« :فرمايديا در بياني ديگر مي

ذاَ وَإِ « كنيد، بر اساس عدل حكم كنيد:به صراحت آمده است كه اگر ميان مردم داوري مي

اين اصل اساسي، همان است كه همة  .)٥٨(نساء:  »الناسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدلِْ  يْنَ بَ حَكَمْتمُْ 

  زنند. احكام و دستورهاي الهي بر گرد آن دور مي

يعني ارزش آن  ؛هاي ذاتي استاند. عدالت ازجمله ارزشها يا ذاتي يا عرضيارزش
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ه درگيري علمي اشاعراي ديگر كسب ارزش نكرده است. به مقتضاي ذات است و از مقوله

اشاعره بر اين باور بودند كه امر عادلانه آن است كه  ؛و معتزله بر سر همين امر بوده است

   »حه الشارعنه الشارع والقبيح ما قبّما حسّ الحسن، « :شارع مقدس به ما گويد

. پس عقل ما )٢٦١ص ،١٩٩٧، فنيسان /٨٣ص، ١٤٠٧ ،حلى :.كر /١٤١ص تا]،[بي(قوشجي، 

نيت و توان تشخيص ميان امر عادلانه و ناعادلانه را ندارد، بلكه هر آنچه از منبع أشچندان 

در مقابل، شيعه و معتزله بر اين باورند كه  .وحي به ما رسد و معين كند، عادلانه است

عادلانه بودن يا نبودن امور، به وضع شارع نياز ندارد، بلكه عقل آدمي اين توانايي را دارد 

و قبح  حسن«البته اين بحث مبتني بر امر بنيادين  .ستم را هم از جدا كند كه دادگري و

  است.» ذاتي افعال

حجيت  در يمحمدحسين اصفهان .اين ادبيات در دانش اصول فقه نيز تقرير شده است

   :كندچنين استدلال ميعقل 

 يكه به كمال و يهر فعل يجه،. در نت٢را دوست دارد؛  شخود و كمال ي،. هر انسان١

تا به كمال مطلوب  كندي. انتظام جامعه به انسان كمك م٣محبوب او است؛  ،كمك كند

بنابراين . ٥و ظلم به عدم انتظام؛  دهدمي ياري ،. عدل به انتظام جامعه٤برسد؛ 

عاقل،  يهاانسان يجهدر نت .٦عاقل عدل را دوست دارند و از ظلم متنفرند؛  يهاانسان

و از  يابدتا عدل در جامعه رواج  گذارندمي، بنا را بر مدح عدل و ذم ظلم بما هم عقلا

  .)١٥٧، ص١٣٧٧-١٣٧٦ ي،اصفهانشود (ظلم اجتناب 

ند، عبارت كيكي از مباني ديدگاه اشاعره كه با انديشة سياسي ارتباطي وثيق پيدا مي

ل ايمان با اص اشتنند بود از نقد ارزش عقل در مقابل اصل ايمان و نفي آن به دليل انطباق

را محصور به  شاناشاعره خود. )١٥٨-١٤٢ص ،١٣٧٧ ،و الجر يالفاخور :(ر.ك به غيب

هاي محدود از معارف ديني بدون دخالت عقل كرده بودند و دربارة خاستگاه برداشت

ا نبودن بلكه نيكو بودن ي ،معرفت، باور داشتند كه حسن و قبح افعال انسان ذاتي نيست

گويد، كدام امر خوب يا بد است. ما از افعال مربوط به وضع شارع است. شارع به ما مي

بسا عقل و سرشت ما چيزي را توانيم نيكويي و زشتي امور را دريابيم، چهخودمان نمي

ا مپس امر عادلانه آن است كه شارع مقدس به  .اما قبيح باشد و برعكس ،نيكو دريابد
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   .استهر آنچه از منبع وحي به ما رسد و معين كند، عادلانه  .گويدمي

ها و شيعيان بر اين باور بودند كه زشتي و زيبايي عدالت، ذاتي اما در مقابل، معتزلي

اين توانايي را دارد كه دادگري كند و آنها را درك مي ،عقل بدون نياز به وضع شارع .است

 دهد. شيعه معتقد استشارع به قبيح دستور نمي رچند اصولاً ه ؛و ستم را از هم جدا كند

شود و توانايي فهم احكام براهين به آن ختم مي ةكه عقل منبع تمامي دلايل بوده و هم

بر اساس اين  .)٢٧٨ص ،١٤١٨ يم،(حك ي شرعي را به واسطة حسن و قبح عقلي داردكلّ 

 مستنبط از يهابرداشترو ازاينرا دريابد و ظلم و عدل تواند مصاديق ميعقل گاه، ديد

 دباقري،يس :ر.ك ،بحث يلتفص ي(برا تنظيم شودبر محور عدالت  بايدنيز  يمتون شرع

توانند به بسط عدل ها و رفتارهايي كه امروزه ميند روشالذا فراوان ؛)١٠٩-١٠٤، ص١٣٨٨

  .)٤٥ص، ١٣٨٧(همو،  اما بنا به مقتضيات زماني، در شرع نيامده است ،ياري رساند

و در جاي خود ثابت شده خردمندان است يس ئدانيم كه خداوند رمي ،از سويي ديگر

هرچند  ؛كند، عقلي و عادلانه استپس هر حكمي كه صادر مي ؛است كه او عادل است

حكم «اند كه هم ها امر شدهدر قرآن كريم انسان .انسان به همة زواياي آن حكم پي نبرد

ي و حكم شما أد كه رشوكيد ميأت گوناگونيو هم در آيات  )٩٠ :(نحل» به عدل كنند

 ،پژوهدانش :ر.ك يشتر،ب يحتوض ي(برا باشد »ما انزل الله«و » ما اراك الله«بايد بر اساس 

ا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قُلْ آمنَْتُ بِمَ« شود:امر مي به حضرت محمد رو؛ ازاين)١٠٩، ص١٣٨٦

ام و ايمان آورده است، به هر كتابى كه خدا نازل كرده بگو :وأَُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَينَْكُمابٍ كِتَ

  .)١٥: ي(شور »مأمورم در ميان شما عدالت كنم

 شود كه حكم و داوري او نيز بايد بر اساس دستور و حكم خداوند باشد:و امر مي

  .)٤٨: (مائده »ا أَنْزَلَ اللَّهفَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ بِمَ «

ها يابد كه خداوند آفرينندة عقل، حكم عادلانه را براي سعادت انسانپس عقل درمي

را نيز  ها و امكاناتسان كه عقل سليم دستيابي برابر همگان به فرصتفرستاده است. آن

خداوند و از يك پدر و مادر هستند  ةها آفريدكند كه در نگاه اولي همة انسانييد ميأت

  .)١ :(نساء
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  ها از عدالت در قرآن كريمييد فهم عقلي و فطري انسانأت .٢
طرح م "انسانيت"اين مسائل را به نام  همسائلي بوده كه امروزسلسله فطريات انسان،«

، ١٣٧٨ ي،(مطهر »هاي انساني باشدارزشكه منكر يك سلسله هيچ مكتبي نيست. كنندمي

حس در روح و سرشت انسان، گرايش به امور متعالي مانند گرايش به  .)٢٩ص

ود و عدالت وج پرستش، گرايش به خير و فضيلت، طلبيحس عدالت، جوييحقيقت

 آن ،ن تمايل و گرايش دارده آذاتاً ب ،دارد. بنابراين عدالت در سرشت انسان وجود دارد

  . شودجويد و خواهان اجراي آن ميپذيرد و ميرا مي

انديشه و قرآن كريم دعوت به هاي اصيل آموزهكي از دانيم كه يمي ،ديگرسوي از 

ود گونه، خداوند آيات خبدين :اتِهِ لَعلََّكُمْ تَعْقِلُونَ ذلِكَ يبَُيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَكَ َ« است: تفكر

 سورة محمددر كه گونهآن .)٢٤٢(بقره: » كند، باشد كه بينديشيدرا براى شما بيان مى

  .)٢٤(محمد: » ؟انديشندچرا در قرآن نمي« :شودبا حالت انتقادي پرسيده مي

 آن خِرَد سالمآيد كه در فهم و اجراي عدالت اجتماعي نيز از عقلي سخن به ميان مي

و  ، فكريد و هيچ شرايط تاريخيشومنسوخ نمي كهنه و هيچ زمانييابد و را درمي

دي ، بمثل نيكي كردن ؛كندنميدگرگون آن را  و عوامل اجتماعي و فرهنگي جغرافيايي

   براي افراد مساوي.برابر ظلم و حقوق 

ها يابيم كه خداوند با توجه به فهم عقلي و فطري انساندرمي ،با مراجعه به قرآن كريم

وحي  بدونتواند برخي از مفاهيم اوليه و عقلي را گويد و عقل بشري ميبا آنان سخن مي

 ،ها از عدل، احسانانسان هايخداوند با توجه به همان معنايي كه عقلرو ازاين ؛نيز دريابد

إِنَّ اللّهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحسَْانِ وإَِيتاَءِ ذِي « گويد:با مردم سخن مي ،فهمندفحشا و منكر مي

  .)٩٠(نحل:  »البَْغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَالْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحشَْاءِ وَالْمُنكَرِ وَ 

مخاطب، است كه بر آن امر و نهي فرع  .امر و نهي خداوند وجود دارد ،در اين آيه

ن از اي را خداوند فهم ماشود مي روشنرو ازاين ؛درا درك كرده باشآن مُتعلَّق  پيشاپيش

مفاهيم حجت دانسته و بدون آنكه آنها را براي ما تعريف كرده باشد، ما را مورد خطاب 

                                                

 است آمده عمرانآلسوره  ١١٨آية  در مضمون نيهم هيشب. 
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و امر خويش قرار داده است. با توجه به فراگيري و همراهي عقل و وحي است كه به 

آوران ما در هر امتي بر اطاعت خداوند دارد كه پيامي خداوند بيان ميعنوان دستوري كلّ 

اْ اللّهَ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدوُ أُمَّةٍ ولََقَدْ بعَثَْناَ فِي كُلِّ « اند:كيد داشتهأها تاز طاغوت نكردن و پيروي

  .)٣٦(نحل:  »وَاجتْنَِبُواْ الطَّاغوُتَ 

دهد كه عدالت امري پيشيني و عقلي است اين بيان و برداشت از آنها به ما نشان مي

يز ها ن، قبل از قرارداد و اعتبار انسانسو توان به آن شناخت پيدا كرد. از ديگركه مي

هرچند  ؛دار استاصالت ايپديده عدالت عدالت، عدالت است و امور ظالمانه، ظالمانه.

و شرايط زماني و مكاني گوناگون هاي رسيدن به عدالت اجتماعي، مطابق با جوامع راه

  تفاوت كند.

آنكه مصاديق و دون ب شوند،تشويق مى به عمل عادلانه برخى آيات قرآن مردمدر 

(مائده:  »عْدِلُوا هُوَ أَقرَْبُ لِلتَّقْوىإِ « ه در آيةچمانند آن ؛آن را به تفصيل بيان كندي ئجزموارد 

  شود.و عدالت برجسته مي اهمراهي تقو ،)٨

كيد أت بر بايستگي گفتار عادلانه ،)١٥٢(انعام:  »وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا« فرمايد:گاه كه ميو آن

  شود.مي

برداشت عقل سليم و درك  اآن است كه گوي به مباحث جزئي، نشانِ نكردن ورود

ت درس ؛ييد شده است تا خود، مصاديق آن را دريابدأراستين و اولية انسان از عدالت ت

ست كه درك آن ا اين امر نشانِ  .هاها و پرهيز از بدىها و خوبىمانند دعوت به نيكى

و حس اخلاقى آنان  پاكفطرت عقل سليم، اگر با مراجعه به  ،آدميانشهودى و وجدانى 

ها داراى دركى وجدانى و شهودى از خوبى و انسان است.، درست و داراي اعتبار باشد

 ةبه داورى دربار ،بر اساس اين فهم بدى و درستى و نادرستى اخلاقى افعال هستند و

 داوري و رساندها ياري ميت به انسانعقل در اين شناخ .پردازندحسن و قبح افعال مى

   .او نيز از امور مستقل عقلي است

العدل يحسن فعله « حكم شرعي ،عقلباره معتقد است كه  در اين صدر شهيد

العدل يحسن « :كندآورد كه نخست به حسن عدل حكم ميمي گونه به دسترا اين »شرعاً 
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گذارد كه همان ملازمه بين عقلي ديگر ميصغري را در كنار كبراي  سپس اين ؛»فعله عقلاً 

مك ؛ يعني به ك»يحسن فعله شرعاً  كل ما يحسن فعله عقلاً « حكم شرع است: حكم عقل و

گيرد كه نتيجه مي ،»حسن عدل«و حكم شرعي  »حسن عدل«حكم عقلي  ميان ةملازم

و  »حسن شرعي عدل«عقل، بين حكم شرع بنابراين . شرع نيز حسن دارد عدل از نظر

بيند و در اينجا چون صغري، عقلي است ملازمه مي ،»عدل حسن عقلي«بين حكم عقل 

تة نك د.گويننيز عقلي است، به آن مستقلات عقلي مي )ملازمه باشد كه همان(و كبري 

ند. تفاوت اكيد بسيار داشتهأمهم آن است كه قرآن كريم و نصوص ديني بر اين امر عقلي ت

زيرا عدل صفتي است كه بازده اجتماعي  ؛اجتماعي استعدل با ديگر صفات از جنبة 

شناسد . پس با اين نگره، آنچه را كه عقل سليم، عدل مي)٢٣٩ص، ١٣٦٩ صدر،.ك: ر( دارد

  كند.دهد، شريعت نيز به آن حكم ميي ميأو به فرايند احقاق حق ر

  عقلايي ةشدعدالت، امر پذيرفته .٣
مال كردن يو ظلم، پا است حقبه ذي حق رعايت حقوق افراد و عطا كردنعدالت، 

 ،ي حقيقي عدالت اجتماعي بشرياتجاوز و تصرف در حقوق ديگران است. معن ،حقوق

 ،يعني عدالتي كه در قانون بشري بايد رعايت شود و افراد بشر بايد آن را محترم بشمارند

اد يعني افر ؛هاهمين معناست. اين عدالت متكي بر دو چيز است: يكي حقوق و اولويت

براي كنند؛ بشر نسبت به يكديگر و در مقايسه با يكديگر نوعي حقوق و اولويت پيدا مي

صول نوعي اولويت نسبت به آن مح كند، طبعاً كسي كه با كار خود محصولي توليد مي مثال

تي بشر ذا ويژگي ،يكي ديگر اين اولويت كار و فعاليت اوست. خاستگاهكند و پيدا مي

ها كه آنها را نوعي انديشه الزاماً  ،آفريده شده كه در كارهاي خود ايگونه بهاست كه 

ي به هاي اعتبارانديشه ،كند و با استفاده از آناستخدام مي ،ناميمهاي اعتباري ميانديشه

» نشاييا«هاي انديشهسلسله ،ها. آن انديشهرسدميبه مقاصد طبيعي خود » آلت فعل«عنوان 

براي اينكه افراد جامعه  :از آن جمله اين است .دنشومشخص مي» يدهابا«كه با  هستند

ها رعايت شود و اين است مفهوم بايد حقوق و اولويت ،بهتر به سعادت خود برسند

كند و نقطه مقابلش را كه ظلم ناميده عدالت بشري كه وجدان هر فرد آن را تأييد مي
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  . )٦٢، ص١٣٨١ ي،(مطهر سازدمحكوم مي ،شودمي

كند و هم عقلايي كه از آن بنابراين عدالت امري است كه هم عقل به آن حكم مي

كسي  پس اگر .به نتايج و پيامدهاي آن نيز ملتزم هستندرو ازاين ؛هستندمند بهرهنعمت 

آن فرد را در تلاشي  زيرا ؛داننددر ملك و حق ديگر تصرف نابجا كند، آن را ظالمانه مي

  دانند.ب حق و اولي به تصرف ميكه انجام داده است، صاح

  شريعت يكي از منابع فهم عدالت  )د
 در بحث .د، منبع معرفت استشوشناسي بررسي مييكي از مسائلي كه در معرفت

عقل انساني توان آن را دارد كه اين اصل و گاه مصاديق  -بيان شدكه گونههمان -عدالت

آن نيست كه شناخت همة اين موارد بر عهدة  ياآن را دريابد و بفهمد؛ اما اين امر به معن

عقل هرچند كليت و مصاديق عدالت  .عقل باشد و توان داشته باشد كه همة آنها را دريابد

اما گاه ممكن است برخي جزئيات و  ؛كندييد ميأفهمد، كليت شريعت را هم ترا مي

ولي  ؛شود، درنيابدبيان مي -وحي و شريعت -مصاديق آن را كه از منبعي بالاتر از عقل

 مطهري استاد به بيان .گويدمي ،داند كه شريعت هر آنچه را كه عدل استاين را مي

. شودچيزي بر او منطبق مي هاي اسلام است و بايد ديد چهاصل عدالت نيز از مقياس

ست كه آنچه دين نياين  ؛معلولات ةنه در سلسل ،علل احكام است ةعدالت در سلسل

گويد. اين معناي مقياس بودن عدالت ت، بلكه آنچه عدل است، دين ميگفت، عدل اس

يكي از منابع فهم و كشف عدالت، شريعت رو ازاين ؛)١٤ص ،١٤٠٣ همو،( است براي دين

عدل يكي از  ،هبه آن حكم كرده است. در انديشة شيع ،چه عادلانه بوده است كه هر

انجام كار از  پروردگار بودندور عدل الهي به معناي ست و ترين صفات فعل خداجامع

عقل  نقش -اشاره شدكه گونههمان -اشاعرهاما  ؛انجام كارهاي نيكوستبايستگي قبيح و 

زيرا او  ؛عدل است ،خداوند هر فعلي را انجام دهدو بر اين باورند كه  ندرا از ميان برد

 آنان«كند. تصرف مي در دارايي خود بخواهددارنده هر گونه كه است و و دارنده مالك 

، عين عدل انجام دهدمعتقدند هيچ كاري به خودي خود، عدل يا ظلم نيست. آنچه خدا 

 »كاران پاداش دهد، عين عدل استفرض خداوند به مطيعان كيفر بدهد و به گناهبه است. 
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عادلانه بودن جزئيات انديش نيز شايد ابزاري و ماديچنان كه عقلآن .)٢٩، ص١٣٨٧(همو، 

در نگرش قرآني، قصاص، مباحث مربوط به وراثت، حدود رو ازاين ؛احكام را درك نكند

هرچند ممكن است، عقل  ؛آيندالهي، خمس و زكات، همه از مظاهر عدالت به شمار مي

  هاي عادلانة اين دستورها را نفهمد.همة ساحت

كه حكم به عدل  دهدمي دستور انهمگ به عادل خداوند و است عادلانه شرع، قانون

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَماَناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإذَِا حكََمتُْم بيَْنَ الناَّسِ أَن تَحْكُمُواْ «كنند: 

  .)٥٨(نساء:  »بِالعَْدْلِ 

 و پذيرديآن را م يو دستورها يعتشر يبودن ساختار كلعادلانه يمعقل سل ،باري

اور است ب ينبر ا لهينأصدرالمت .بفهمد تواندمي هم را مسائل ديگر مبنا، اين از و فهمدمي

 همة كه دارد يازن شدهثبت يبه قانون ييو امور جنا كه در معاملات، امور مربوط به ازدواج

 يردر غ ؛حكم كند و آن قانون، شرع است عدل به آنان ميان و كنند مراجعه آن به مردم

 شيرازي، الدين(صدر آيديبه وجود م يصورت كشمكش و فساد در نظام اجتماع ينا

در اين جامعه دو سامانة عقل و شرع با يكديگر در تعامل بنابراين  ؛)٦١٤-٦١٣، ص١٣٦٠

از اهداف هستي و حركت به كمال مطلق فراهم  ياند و زمينة درك روشنو همكاري

ممكن است عقل نتواند  يهرچند گاه ؛كندمي گري عادلانهو شرع، امور را هدايت شودمي

 :عدل دو قسم است يئطباطبابه تعبير علامه  .له را دريابدئهمة زواياي پيدا و پنهان مس

شود و هاي مختلف منسوخ نميشمارد و در زمانعدل مطلق كه عقل آن را نيك مي

مانند احسان به كسي كه به ديگري نيكي كرده است و عدلي  ؛گيردگاه ستم نام نميهيچ

مانند قصاص، ارش جنايت و  ؛رسدشود و دست عقل به آن نميكه با شرع شناخته مي

كه گونههمان. بنابراين در جامعة اسلامي، )٣٣١ص ،١٢ج ،١٤١٧طباطبائي، ( حكم مال مرتد

ي عمل است و بر اساس آن، شود، شريعت نيز مبناعقل و دستورهاي آن پذيرفته مي

يابد؛ امري كه وفاداري به همة تعاملات اجتماعي، سياسي و اقتصادي تنظيم و سامان مي

  كند. الزامات آن، جامعه را به سوي داد راهبري مي
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  گيرينتيجه
اني توان دريافت كه آن مبمي شناختي انديشة اسلامي،با توجه به برخي از مباني معرفت

زيرا در صورتي كه  ؛شودنميآيد و خلاصه نمي حس و تجربه گرفتارمحور در  صرفاً 

 ي،اصول اخلاقو امور حسي مبنا قرار گيرد، زندگي فردي و اجتماعي انسان از  گراييمادي

لكه مادي نيست، ب . نگاه صرفاً يابديحقيقت انسان تنزل مشود و تهي مي يعدالت و آزاد

كه در  كرد مئني چون وحي نيز دريافتتوان از مسير مطمعرفت و شناخت را مي

كراناي نارود و سرچشمهترين منبع معرفت به شمار ميوحي مهمشناسي اسلامي معرفت

در فهم زواياي عدالت اجتماعي  يمند و به دور از خطاست و همين خود تفاوت بنيادين

  . است

 ردارد و د ييرمفاهيم، نقش انكارناپذ جوهرة انديشة قرآني و همة مباني و توحيد در

 والعدل ذاته في اللّه بوحدانيّة التصديق«: داردهميشگي  و جدي حضوري هاعرصه همة

بنيان وضع با توجه به همين عنصر كليدي است كه . )٥٩٠ص ،١٣٦٨آملي، ( »أفعاله في

ر آن توان يافت كه دعدالت است و هيچ قانوني را نمي ةقوانين تشريعي در اسلام بر پاي

كه احكام  )٧ :حشر /٢٧٩بقره: ( ظلم و ستم يا تمايلي به بيداد داشته باشدترين كوچك

  اند.همه از عدل محض صادر شده

در اين نگره،  .استشده  آشكاراز انسان، اي تازهدر دوران جديد شناخت متفاوت و 

 تواند همةكه با عقل خويش مي دپندارپس او مي ؛پذيردهاي وحياني را نميانسان آموزه

ند ها سركشي كتواند آزادانه به همة افقانسان و ذهن كاوشگر او مي .مشكلات را بگشايد

انسان، فعال  .آن را عادلانه پندارد و برگزيندپسندد، چه را مي و در اين فراگرد، هر

پس نبايد هيچ قيد و بندي او را محدود كند و مرز گذارد.  ؛گر و فاعل مختار استگزينش

تواند ادعاي با اين ادعا كه كسي نمي ؛ها با انسان استگذاري ارزشفدر اين نگره، هد

هيچ پس  ؛ودشگرايي بر معرفت، حاكم مينوعي نسبيت .دستيابي به حقيقت مطلق را بكند

-تواند براي انسان تعيين تكليف و هدفنمي -نيز حتي خداوند و رسولان الهي -كس

طورمطلق براي انسان، در گام بعد، انتخاب به. با انكار وحي و با پذيرش حق كند گذاري
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ن ها و قوانيپس هموست كه حقوق، مسئوليت ؛ساختة انسان گرديد صرفاًحق و قانون 

 هموريتي را بأتواند و نبايد چنين مكند و كسي ديگر نمياز آن دو را وضع مي هبرآمد

ي كه اگستره ؛ستگيرد. بنابراين دنياي مدرن، دنياي حقوق و پافشاري بر آن ابعهده 

كه رحاليد ؛شود تا حق انسان بيش از پيش فربه شود و تكليف، كوچك و لاغرتلاش مي

 از حيث پس او هرچند ؛حق دارد، تكليف نيز داردكه گونههماندر نگرش قرآني، انسان 

 كنند، انجامهايش امر ميكه دوست دارد و خواسته ياما نبايد هر كار ،آزاد است يتكوين

كند و عمل به آنها جامعه را به سوي عدالت بلكه بخشي از حقوق را وحي بيان مي ؛دهد

  كند.راهبري مي

 بارةدر يهاي گوناگونشناختي عدالت اجتماعي، برداشتبا مباني متفاوت معرفت

رد بر براي نمونه در انديشة ليبرالي تقدم منافع ف ؛گيردمكتب ليبراليسم يا اسلام شكل مي

 هايهويت است و آن نهادهاي و جامعه بر مقدم فرد، هويت و واقعيت .جمع مطرح است

 سيناشسپس از حيث معرفت ؛شودتلقي مي فردي هايهويت به تحويل قابل اجتماعي،

 يك زندگي، معقول شيوة و هاآرمان و هاخوبي از ما انجامد كه برداشتبه اين امر مي

 ما انتخاب و ميل وراي حقيقتي اخلاقي، هاياست و ارزش فردي ةخودسران برداشت

 باطل از حقشناخت  براي روشمند و عقلاني راهي كه نيست چنين و ندارند هاانسان

 تافيزيكيم اساس يك ريزيپي روازاين ؛باشد ديگران با احتجاج باشد تا قابل داشته وجود

كه نيست؛ درحالي فراهم اخلاقي هايارزش ديگر و عدالت رةدربا اينظريه براي فلسفي و

در نگرش اسلامي، فرد داراي اصالت نبوده و منافع فردي بر جمعي ترجيح ندارد، بلكه 

الهي، عقلانيت  -هاي اخلاقيارزش به در كنار توجه به هر دو ساحت فردي و جمعي

هاي آن را كه استنباط از عدالت و ساحتشود ميروشمند و مصالح جمعي نيز توجه 

سان كه برخاسته از همين بنيادهاي معرفتي سازد. آنتب، متفاوت مينسبت به ديگر مكا

يابد و گاه عدالت و بر اساس هر كدام، هاست كه گاه ارزش آزادي محوريت ميو ارزش

  گيرد.مكتب و خوانشي ديگرگون شكل مي
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  منابع و مآخذ

 قرآن كريم *

ترجمه و تعليق  ؛»ملازمه ةو قاعد يحسن و قبح عقل«؛ نيحسمحمد ي،اصفهان .١

-١٢٩، ص٧٧و بهار  ٧٦زمستان ، ١٤-١٣، شمجله نقد و نظر ؛صادق لاريجانى

١٦٦. 

 جا]:[بي مخبر؛ عباس ة؛ ترجمغرب يبراليسمل ظهور و سقوط ؛يآربلاستر، آنتون .٢

 .١٣٦٧ ،نشر مركز

 فرهنگي، و علمي انتشارات شركت ؛ تهران:الأسرار جامعآملي، سيدحيدر؛  .٣

١٣٦٨. 

 گروه مترجمان، ويراستار ؛نو ةانديش فرهنگ؛ بلوكآلن  و وريال، براس ياستال .٤

 .١٣٦٩: مازيار، تهرانع. پاشايي؛ 

، ءمركز نشر اسرا قم: ؛فلسفه حقوق بشر ،دين ةفلسف ، عبدالله؛جوادى آملى .٥

١٣٧٥.  

 :قم، ١چ ؛معاصر يشناسدر معرفت يقيتطب يپژوهش ؛محمد ،زادهنيحس .٦

  .١٣٨٢، ينيامام خم يپژوهش يآموزش ةمؤسس

قم: المجمع العالمي لاهل ، ٢چ؛ للفقه المقارن المهمة الاصولتقي؛ محمدحكيم،  .٧

 ق.١٤١٨، البيت

الله نيع قيتعل ؛كشف الصدقالحق و نهج مطهر؛ وسفيحسن بن  ،حلى .٨

 ق.١٤٠٧، الهجرة دار: قم ،١؛ چالحسنى الامورى

؛ »امبر حقوق اسل ديحقوق و عدالت با تأك ةدر رابط يتأمل«پژوه، مصطفي؛ دانش .٩

، تهران: دانشگاه امام يپژوهشنامه حقوق اسلام يپژوهش-علمي دوفصلنامه

 .١٢٠-٨٥، ص١٣٨٦ ، زمستان٢٦، شصادق

، تهران: ٣چ ؛بهاءالدين پازارگارد ةترجم؛ تاريخ نظريات سياسي؛ ، جرجساباين  .١٠
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 .١٣٥١ نشر اميركبير،

: ، تهران١چ ؛نياحمد تد ةترجم؛ و منتقدان آن يبراليسمل؛ كليما ،ساندل  .١١

  .١٣٧٤ ،يو فرهنگ يعلم انتشارات

 ق.١٤٢٧، للنشر الهجرةدار ؛ قم: البلاغةنهج سيد رضي؛   .١٢

 ،١چ ؛يدر نظام اسلام يعدالت اجتماع يراهكارها دكاظم؛يس ي،دباقريس  .١٣

  .١٣٨٧ ،جوان ةشيتهران: كانون اند

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، ، ١چ؛ شيعه سياسي فقه؛ _____  .١٤

١٣٨٨.  

  .١٣٨٢عشق،  آيتتهران: ، ١چ؛ يشناسبا معرفت ييآشنا؛ منصور ،شمس  .١٥

؛ ترجمة حسين ياجتماع فلسفة و تاريخي هايسنتصدر، سيدمحمدباقر؛   .١٦

  .١٣٦٩نشر رجاء، جا]: [بي ،١منوچهري؛ چ

: انجمن ؛ تهرانالمعاد و المبدأ؛ الدين محمد شيرازيصدرصدرالمتألهين،   .١٧

 .١٣٦٠، ايران ةحكمت و فلسف

قم: ، ١چ ؛اللغةالافصاح فى فقه  ؛يوسف موسى حسين بدالفتاح وع ،الصعيدى  .١٨

  .١٣٦٢دفتر تبلغيات اسلامي، 

  .١٣٧٠؛ تهران: نشر حكمت، فلسفي فرهنگصليبا، جميل؛   .١٩

 يعلمأال ةسسؤم ،١چ :روتيب ؛الميزان يرتفس؛ نيحسمحمدسيد ئي،طباطبا  .٢٠

  ق.١٤١٧ للمطبوعات،

دفتر انتشارات قم: ، ١چ؛ الاصول في بحوثغروي اصفهاني، محمدحسين؛   .٢١

  تا].، [بياسلامي

، ترجمة ٥؛ چاسلامي جهان در فلسفه تاريخالجر؛ خليل الفاخوري، حنا و   .٢٢

 .١٣٧٧تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامي،  عبدالمحمد آيتي؛

  ق.١٤١٤الاسلامي،  النشر ةمؤسس: قم؛ العينتاب ك؛ بن احمد خليل، الفراهيدي  .٢٣
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ركز م؛ رياض: : أسبابه وآثارهختلاف المفسرينا؛ سعود بن عبدالله ،فنيسان  .٢٤

 م.١٩٩٧، الإعلام الدراسات و

حث مب )يرالكلام خواجه نص يدالشرح الجديد (شرح تجر علي؛ ، ملاقوشجي  .٢٥

  تا].نا]، [بي؛ تهران: [بيصفات الهيه

 .١٣٧٧انتشار،  يسهام شركتتهران :  فلسفه حقوق؛ناصر؛  ان،يكاتوز .٢٦

 سسةجا]: مؤ، [بي١؛ ترجمة امير مازيار؛ چشناسيمعرفت؛ سي گريلينگ، اي.  .٢٧

 .١٣٨٠نشر جهاد، 

 ،يسلاما غاتيتهران: نشر سازمان تبل ؛فلسفهآموزش  ؛يمحمدتق ي،زديمصباح   .٢٨

١٣٧٥. 

  .١٣٩٤ ،المللبين شركت چاپ و نشرتهران: ، ٣چ؛ فلسفه اخلاق ؛_____  .٢٩

اد ارش وزارت فرهنگ وتهران:  ؛كلمات القرآن يف يقالتحق؛ حسن، مصطفوي  .٣٠

 .١٣٧٥ اسلامي،

صدرا، ، تهران: ٧چ؛ )عرفان ،(كلام آشنايي با علوم اسلاميي؛ مرتض ي،مطهر  .٣١

١٣٨٧. 

 .١٣٧٨ تهران: صدرا،، ١٠چ؛ اسلام و مقتضيات زمان؛ _____ .٣٢

  .١٣٨١صدرا، تهران:  ،١٠چ ؛الهي عدل ؛_____ .٣٣

  .١٣٧٨ تهران: صدرا، ،١چ ؛فطرت؛ _____  .٣٤

 .١٣٧٩تهران: صدرا، ، ٣چ؛ آثار مجموعه؛ _____  .٣٥

 :تهران ،١چ ؛غرب ةدر فلسف يشناسبه معرفت ينگاه ي، حسن؛معلم   .٣٦

  .١٣٨٠ ي،اسلام ةشيپژوهشگاه فرهنگ و اند

تنظيم و نشر  ةمؤسس تهران:، ٣چ ؛امام صحيفهالله؛ ، سيدروحموسوي خميني  .٣٧

 .١٣٨٢ ،آثار امام خميني

  .١٣٧٤تهران: انتشارت آگاه، ؛ فلسفه كانت؛ ميرعبدالله حسين ،زادهنقيب  .٣٨
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آموزشي ـ  قم: مؤسسة، ١چ؛ عدالت هاينظريه بررسي و نقدواعظي، احمد؛  .٣٩

 .١٣٨٨، پژوهشي امام خميني

تهران: ، ١چ ؛ ترجمة موسي اكرمي؛فلسفي تحليل بر درآمديهاسپرس، جان؛   .٤٠
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